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  چكيده
شدة انسـان   زيگموند فرويد رؤيا را محصول اميال سركوب

لـي در  انـد، و  داند كه تا ضمير ناخودآگاه پس رانده شده مي
در جهـان اسـلام، فلاسـفة    . كننـد  رؤيا مجال ظهور پيدا مي

وبيش به رؤيا پرداخته و  اسلامي، از جمله ملاصدرا، نيز كم
هر چند نگاه فرويد به رؤيا با نگاه . اند دربارة آن بحث كرده

ملاصدرا تفاوت بسيار دارد، برخي تشابهات ميـان ديـدگاه   
 ـ. اين دو متفكر قابل رديابي است ن مقالـه نشـان داده   در اي

شده است كه فرويد و ملاصدرا از اين حيث كـه معتقدنـد   
بخش، كه با  رؤيا امري است واجد اهميت فراوان و معرفت

گيرد و با درجة عقلانيت شـخص   ضعف حواس قوت مي
نسبت مستقيم دارد، اتفاق نظر دارند، امـا در تبيـين نسـبت    

نهايتاً وجود ميان رؤيا و مرگ، رؤيا و روح، رؤيا و غيب و 
  . كنند احلام دو نگرش متضاد اتخاذ مي

ــدي  ــان كلي ــد،غيب،   : واژگ ــدرا، فروي ــا، ملاص رؤي
  .ناخودآگاه
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Abstract 

Freud considers dream as the result of suppressed 

desires which retreat to unconscious.In Islamic 

world too, philosophers, including Mulla Sadra, 

said something on this matter. Although, Freud’s 

conception of dream is very different from Molla- 

Sadra’s, we can find some similarities between 

them. In this paper, we showed that Freud and 

Mulla Sadra agree that dream is very important 

thing, gives knowledge, depended to senses and 

its content depends to person’s reason and 

intellect. But their views concerning the relation 

between dream and death, the relation between 

dream and sprit, the relation between dream and 

the unseen world, and finally, concerning the not 

meaningful dreams, are contrary.  

KeyWords: dream, Mulla Sadra, Freud, unseen 

world, unconscious. 
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  مقدمه
انـد كـه از بـدو     خواب و رؤيـا از جملـه مسـائلي   

اند و از  آفرينش، فكر بشر را به خود مشغول داشته
ها اثري از علم  فرهنگهمين مجرا در همة سنن و 

از سـوي ديگـر، بـا    . شـود  تعبير خواب يافت مـي 
زمـين بـا ديـدة     ظهور دورة مدرن، متفكران مغرب

نگريستند، اما  تحقير به پديدة خواب و تعبير آن مي
هاي آخر قرن نوزدهم، كارهـاي زيگمونـد    از سال

فرويد در زمينة روشن كـردن و شناسـايي ماهيـت    
ن و تأكيد بر اين جنبـه از  كاركرد درون رواني انسا

منزلة يكـي از   انسان موجب شد تا به پديدة رؤيا به
انتشـار  . هاي مهم زندگي رواني توجـه شـود   جنبه

ي فرويــد علاقــه بــه رؤيــا و تفســير رؤيــاكتــاب 
بـه  . رؤيابافي و همچنين تعبير آن را تشـديد كـرد  

ها به لحاظ تاريخي به دو صورت  بيان ديگر، انسان
مطـابق  . انـد  ر خـواب برخـورد كـرده   با مسئلة تعبي

صورت نخست، مواجهه با پديدة رؤيـا مسـتقل از   
روانشناسي رخ داده است، امـا در قالـب دوم، كـه    
امــري اســت متــأخر و جديــد، ايــن مواجهــه بــر  

تمركـز مـا در ايـن    . روانشناسي جديد ابتنـاء دارد 
  ).1378فروم، (مقاله بر قالب دوم خواهد بود 

 ــ ــز رؤي ــا ني ــزد عرف ــژهدر ن ــت وي اي  ا از اهمي
برخوردار اسـت، بـه طـوري كـه مطـابق يكـي از       

 مثنوي معنـوي گرفته، مولوي در  هاي انجام پژوهش
خويش هفت قسم رؤيـا را از هـم تفكيـك كـرده     

هــاي پريشــان،  خــواب: انــد از اســت كــه عبــارت
ــاي   ــاي صــادقه، رؤياه ــاي صــالحه، رؤياه رؤياه

يـن  مطابق ا. تأويلي، مبشرات، مكاشفات و واقعات
هايي از تفسير رؤيا به شـيوة فرويـد    پژوهش نشانه

در نزد مولوي نيز قابل مشاهده اسـت، چراكـه بـه    
هـا در رؤيـا    نقش آرزوهاي انسـاني و بازتـاب آن  

  ).56: 1388پارسا و واهيم، (اشاره كرده است 
در انديشة غالب فلاسفة اسـلامي رؤيـا امـري    

ــده   ــا پدي ــه ب اي  اســت واجــد اهميــت فلســفي ك
اختي نسبت دارد، كه قدما آن را قوة خيـال  روانشن

بايد توجه داشت كه معنا و نقش قـوة  (ناميدند  مي

خيال در نزد قدما با آنچـه در روانشناسـي از ايـن    
، هـر  )شود بسيار متفـاوت اسـت   اصطلاح مراد مي

چند در متون فلسفي سـخن چنـدان مبسـوطي در    
  .شود اين باب يافت نمي

شـده اسـت،    مقالة حاضر در سه بخش تدوين
در بخش نخسـت، رؤيـا از منظـر مكتـب فرويـد      
بررسي شـده و در بخـش دوم، نظـر ملاصـدرا در     
باب رؤيا بيان شده است؛ در نهايـت، بـا برجسـته    
كردن نـه مشخصـة رؤيـا از منظـر ملاصـدرا، بـه       

ايم  ها در مكتب فرويد مبادرت ورزيده جويي آن پي
ايـن   تا از اين مجرا وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه

  .دو متفكر مشخص شود
  

  رؤيا از منظر روانكاوي فرويد. 1
پــيش از ورود بــه نظريــة روانكــاوي فرويــد، لازم 

اختصار در باب نگاه روانشناسي جديد بـه   است به
مسئلة نفس توضيحاتي داده شـود، چـون انديشـة    
فرويــد در بــاب نفــس و رؤيــا در چنــان بســتري 

  .روييده شده است
  

  د و مسئلة نفسعلوم تجربي جدي. 1-1
الـنفس قـديم ثنويـت     گفتيم كه فرض بنيادي علـم 

اين ديدگاه تا قرن هجدهم . ميان نفس و بدن است
خصوص كه رنه دكارت در  مقبوليت تام داشت، به
اي بـر آن كـرد و حتـي در     قرن هفدهم تأكيد ويژه

بـه زعـم   . اين تأكيد از ارسطو نيـز پيشـي گرفـت   
نيان متفاوت دكارت، نفس انساني چيزي است از ب

بنـابراين از همـين   «: وي معتقد است كه. با بدن او
دانم كه هستم و در همان حال غيـر   كه به يقين مي

انديشد،  بينم كه من چيزي هستم كه مي از اينكه مي
بينم كه ضرورتاً به طبيعت يـا   چيز ديگري نمي هيچ

گيرم  درستي نتيجه مي ذات من تعلق داشته باشد، به
همين است كه چيزي اسـت كـه    كه ذات من فقط

و از سوي ديگر مفهـوم متمـايزي از   ... انديشد  مي
بدن دارم، از آن حيث كه چيزي است داراي امتداد 
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و عاري از فكر، پس بدون ترديد، اين من كاملاً و 
تواند بـدون بـدن    كلي از بدنم متمايز است و مي به

  ).99: 1385دكارت، (» وجود داشته باشد
هفدهم تا بيستم با بروز اتفاقـاتي  اما بين قرون 

در مقابـل، بـا رشـد    . ثنويت دكارتي از رونق افتـاد 
هــاي رفتارگرايانــه،  فلســفة ذهــن، بيشــتر ديــدگاه

. گرايانه مقبوليـت يافـت   كاركردگرايانه و گاه مادي
و حــالات ذهنــي موضــوع بحــث يكــي از  ذهــن
هاي نوظهور فلسفة تحليلي با عنوان فلسـفة   شاخه
هـاي كلـي در    لسفة ذهن از پرسشف«. است 1ذهن

هـا در يـك    ذهني و نقـش آن  2باب ماهيت پديدار
 ,Rey(» كنـد  منـد از جهـان بحـث مـي     تبيين نظام

كننــد تــا از  فلاســفة ذهــن تــلاش مــي). 1 :1997
هــا بــا امــور طبيعــي  حــالات ذهنــي و ارتبــاط آن

مطابق رفتارگرايي، حالات ذهنـي  . رازگشايي كنند
و بالقوة رفتاري فروكاسـته   بايد به الگوهاي بالفعل

شوند و ذهن بر اساس رفتارهـايي كـه بـه شـكل     
. شـود  انـد تفسـير مـي    علمي و منطقي قابل مطالعه

رفتارگرايي نخست در حـوزة روانشناسـي مطـرح    
ــد ــه   . ش ــارگرايي ب ــوع رفت ــن ن ــارگرايي «اي رفت
موســوم » رفتــارگرايي علمــي«يــا » شــناختي روش
يي، تنهــا مطــابق ايــن قرائــت از رفتــارگرا. اســت
ــي داده    داده ــراي روانشناس ــول ب ــاي مقب ــاي  ه ه

سپس رفتـارگرايي وارد فلسـفه شـد و    . اند رفتاري
رفتـارگرايي  . شـكل گرفـت  » رفتارگرايي فلسـفي «

فلسفي نيز بر اين ايده استوار است كه رفتار لازمه 
  ).29: 1386خاتمي، (دهندة ذهنيت است  و تشكيل

ــارگرايي منج ــ ــر رفت ــرادات وارد ب ــا اي ــه ام ر ب
گيري مكتب جديدي در فلسفة ذهن بـه نـام    شكل

بر اساس كـاركردگرايي، جنبـة   . شد 3كاركردگرايي
اي از روابـط   ذاتي هر نوع حالت ذهنـي مجموعـه  

عليّ است كه آن حالت با تأثيرات محيط بر بـدن،  
هـاي   ديگر انواع حالات ذهنـي و سـاير خروجـي   

  .دهد رفتاري را بروز مي
دو صـورت مختلـف    خود داراي 4گرايي مادي
گرايــي  گــرا و مــادي گرايــي تحويــل مــادي: اســت

گـرا از ايـن ديـدگاه     گرايي تحويل مادي. گرا حذف
كند كه حالات ذهني همان حالات مـادي   دفاع مي

به بيـان ديگـر، هـر نـوع حالـت      . و فيزيكي مغزند
ذهني با نوعي حالت فيزيكي درون مغـز يـا نظـام    

واقـع   عصبي مركـزي متنـاظر اسـت و هـر دو در    
گـرا بـه جـاي تحويـل      گرايي حذف مادي. اند يكي

راحتي حـالات   حالات ذهني به حالات فيزيكي به
؛ )74-78: 1386چرچلند، (كند  ذهني را حذف مي

البته بايد توجه داشت كه به طور كلي فيزيكاليسـم  
ويـژه   مبناي همة نظريات جديد فلسـفة ذهـن، بـه   

وت گرايـي، اسـت، امـا تفـا     كاركردگرايي و مـادي 
گرايي در اين است كـه مطـابق    فيزيكاليسم با مادي

ــه حــالات   فيزيكاليســم حــالات ذهنــي وابســته ب
گرايي در پـي آن   شوند، اما مادي فيزيكي تفسير مي

  123.است كه حالات ذهني را كنار بگذارد
گرچــه بحــث دربــارة رؤيــا بــه دوران باســتان 

تفسـير رؤيـاي   گردد، اما تا زمان انتشار كتاب  برمي
بـه آن اهتمـام جـدي نشـده      1899يد در سال فرو
پيش از آنكه فرويد نظرية خـود را راجـع بـه    . بود

فرايند رؤيا ارائـه دهـد، در علـم پزشـكي رؤياهـا      
فرويد، با مطالعة . شدند معني تلقي مي هاي بي توهم

اي را در مورد رؤياها  مفصل رؤياهاي خود، نظريه
ي هــا ارائــه كــرد كــه يكــي از بــانفوذترين قلمــرو

درماني در چند دهة اخير است و تقريباً همـة   روان
گيرنــد، حتــي  هــاي رؤيــا از آن ريشــه مــي نظريــه
  4.اند هايي كه با آن در تعارض نظريه
 

 ضمير ناخودآگاه. 1-2

نظرية تعبير رؤياي فرويد بر همان اصولي بنا شده 
است كه كل نظريـة روانشناسـي او بـر آن متكـي     

توانـد اميـال و    ن ميانسا). 1380ويس،  لاي(است 
آرزوهايي مخفي در ضمير ناخودآگاه داشته باشـد  

اي بـراي رفتـار و    و با وجود مخفي بـودن انگيـزه  
 

1  . philosophy of mind 
2. phenomenon 
3. functionalism 
4. materialism  



 5139 تابستانو  بهار، دومم، شمارة چهاردوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال    22

بـه زعـم وي، اميـال و    . كردار او بـه شـمار رونـد   
هـا تـرسِ از    تـرين آن  آرزوها به دلايلي، كـه مهـم  

دســت دادن دوســتي، محبــت و تأييــد والــدين و 
شـوند و   ركوب ميزده و س دوستانمان است، واپس

ها به سطح هشياري ما را دچار احسـاس   ورود آن
فرويد علائم نوروز . كند گناه و يا ترس از تنبيه مي

را نيز به همين ترتيب توجيه كرده اسـت و عقيـده   
هاي بسيار نيرومند انسان، كـه   دارد اميال و خواسته

از طريــق سانســور بــه اعمــاق ناهشــيار فرســتاده  
يافتـة   صورت علائم تغيير شكل اند، خود را به شده

فرويد رؤيـا را نيـز، هماننـد    . دهند نوروز بروز مي
هـاي كلامـي و نيـز نوروزهـا،      فراموشي و لغـزش 

هـاي   نوعي ديگر از طـرق ابـراز اميـال و خواسـته    
وي عقيــده دارد كــه . ناهشــيار تلقــي كــرده اســت

ــراز    ــاي ناهشــيار انســان را اب ــز آرزوه ــا ني رؤياه
كه در طي روز و وقتـي كـاملاً   كنند، آرزوهايي  مي

افكار خود را تحت نظارت داريم، اجازة ورود بـه  
  . اند زده شده صحنة ذهن را پيدا نكرده و واپس

فرويد از اين عقيدة كلي در مورد رؤياها چنـد  
: فرضية اختصاصي ديگـر نيـز مشـتق كـرده اسـت     

آرزوهــا و اميــال نــامنطقي و نــامعقول مــا نيــروي 
هـا و   انگيـزه . دهنـد  ا تشكيل ميبرانگيزانندة رؤيا ر

اميــالي كــه هنگــام بيــداري جرئــت بــه رســميت  
شناختنشــان را نــداريم ـ مــثلاً تنفــر غيرمنطقــي،   

جويي، حسادت، دشمني، اميـال   طلبي و برتري جاه
منحرف جنسي و ميل به زنا بـا محـارم ـ در رؤيـا     

كننـد و   ميداني براي خودنمايي و تظاهر پيـدا مـي  
يد عقيده دارد كه چنـين اميـالي   فرو. شوند زنده مي

در همة ما موجود است، منتهي در هنگـام بيـداري   
هــا را  بــه ســبب فشــارها و تقاضــاهاي جامعــه آن

ــي ــس   ســركوب م ــاهي واپ ــيم و از صــحنة آگ كن
زنيم، گو اينكه هميشـه هـم در ايـن مـورد بـه       مي

به هـر حـال، در هنگـام    . رسيم موفقيت كامل نمي
شـود و   يف مـي خواب نظارت ضمير هشيار تضـع 

شـوند و خـود را بـه     اميال مذكور مجدداً زنده مي
فرويد يك قدم پـيش  . دهند صورت رؤيا نشان مي

رود و اصـولاً ديـدن رؤيـا را منظـور نهـايي و       مي
بـه نظـر او خـواب    . كند اصلي خوابيدن معرفي مي

يك مايحتاج فيزيولوژيك و مهم ساختمان انسـاني  
اني سـعي  است و به همـين دليـل، سـاختمان انس ـ   

كند از آن به بهترين وجه ممكن محافظت كنـد   مي
بـدين ترتيـب، اگـر اميـال     . و باعث تداوم آن شود

ــز    ــواب ني ــود را در خ ــي خ ــامعقول و غيرمنطق ن
شـدت احسـاس    كرديم، ممكن بود بـه  احساس مي

پس، چنـين  . ناراحتي كنيم و از خواب بيدار شويم
و اميالي احتياج طبيعي مـا را بـه خوابيـدن مختـل     

  .گذاشت ارضانشده باقي مي
كنـيم كـه خـواب ادامـه      در اين صورت، چه مي

هايمـان قـرار    يابد و تحت تأثير اميال و خواسـته  مي
كنيم كه همة اميال ما  گيرد؟ در خواب تصور مي نمي

به اين ترتيب، بـه  . برآورده شده و تحقق يافته است
جاي دچار شدن به ناكامي و حسرت، بـا احسـاس   

فرويد عقيده . شويم ي خاطر بيدار ميآرامش و رضا
دارد در هنگام خواب، اميال و آرزوهاي غيرمنطقـي  

هـدف ايـن   . شـوند  به شكل وهم و خيال ارضا مـي 
  .پديده ادامة حالت خواب خواهد بود

منزلة شاهراهي به سوي ناهشيار  فرويد رؤياها را به
شـده و   هاي سركوب گرفت كه در آن تكانه در نظر مي
بـراي انديشـة هشـيار پـذيرفتني نيسـتند،       پنهاني، كـه 
، فراينـد پديـد آمـدن رؤيـا از     1شكل . اند مدفون شده

  ).2003تارنو، (دهد  ديدگاه فرويد را نشان مي
  

  بيانات كلامي دربارة رؤيا
+  

  رؤياها
+  

  رؤياكار
+  

  ناهشياري
+  

  ادراك افكار روزانه

چگونگي پديد آمدن رؤيا از ديدگاه . 1شكل 
  گري فرويد تحليل روان
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  غريزة جنسي. 1-3
طبق عقيدة فرويد، رؤياها آرزوهاي مبدل مربوط 

او بر كاركرد . اند به نيازهاي جنسي دوران كودكي
وقتـي  «كامروايي رؤياها تأكيد و اظهار داشت كه 

توان رؤيـا را   رسد، مي كار تعبير رؤيا به انجام مي
وي بـين رؤيـاي   . »منزلة كامروايي تصديق كرد به

آورد، و  ، يعني رؤيايي كه فرد بـه يـاد مـي   آشكار
رؤياي پنهان، كه معنـي واقعـي آن اسـت، تمييـز     

رؤياي آشكار ). 1380ويس،  لاي(قائل شده است 
از اين حيث مبدل است كه محتواي آن رؤيابـاف  

ــي  ــواب نم ــد را از خ ــا   . پران ــان ب ــواي پنه محت
جـايي، بسـط    فرايندهايي خاص نظير ادغام، جابه

و نمـادي كـردن   ) اغـراق (ي كـردن  ثانويه، نمايش
ــي ــدل م ــود مب ــه. ش ــد نمون ــن   فروي ــايي از اي ه
ــه وي  مكانيســم ــا را، ك ــا«هــاي رؤي » عمــل رؤي

ناميد، ارائه كرد و دربارة چگونگي مبدل كردن  مي
ــا از طريــق ايــن مكانيســم  هــا  معنــي پنهــان رؤي

  . كرد  بحث
در ادغام، چند تصوير مربوط به محتواي پنهان 

يادمانده ادغام  منفرد رؤياي به در يك تصوير ذهني
جـايي، عاطفـة مـرتبط بـا يـك       در جابـه . شوند مي

موضوع خاص، به منظـور منحـرف كـردن توجـه     
رؤياباف از موضوع واقعي احساساتش، بـه سـوي   

بسـط ثانويـه   . شـود  موضوعي ديگر معطـوف مـي  
عبارت است از تجديد نظـر ناهشـيار در رؤيـا در    

هـدف عبـارت    جـا نيـز   در اين. ضمن يادآوري آن
نمايشـي  . است از مبدل كردن تمايل واقعي نهفتـه 

هـا بـه طريـق     كردن عبارت است از ابـراز انديشـه  
نمــادي كــردن مكانيســم . آميــز نمايشــي و اغــراق

. كنـد  ديگري است كه به كاركرد مبدل كمـك مـي  
هـاي موجـود در    فرويد تقريباً همة اشياء و فعاليت

كنـد و   قي مـي منزلة نمادهاي جنسي تل رؤياها را به
ــولاً   ــا اصـ ــا در رؤياهـ ــه نمادهـ ــاد دارد كـ اعتقـ

انــد  هــاي جنســي مــرد و زن هــاي انــدام بازنمــايي
  ). 1378شولتز، (

  روش تعبير رؤياي فرويد. 1-4
روش تعبير فرويد براي دستيابي به محتواي پنهـان  

كرد هـر جـزء    رؤيا اين بود كه بيمار را تشويق مي
 ـ   . داعي كننـد موجود در محتواي آشـكار رؤيـا را ت

فرويد در روانكاوي، براي دستيابي به معني پنهـان  
. كرد و مبدل رؤيا، از روش تداعي آزاد استفاده مي

هاي مواجي كه بيماران به وسيلة ايـن روش   تداعي
كند تـا بـه معنـي     ها كمك مي دهند، به آن انجام مي

كاركرد . واقعي نهفته در رؤياي خويش دست يابند
دهـد   ا بـه رؤيـابين اجـازه مـي    تنه ـ مبدل رؤياها نه
شده را تخليـه كنـد، بلكـه همچنـين      آرزوهاي منع

كند تا با خنثي كردن ماهيـت آن آرزوهـا    كمك مي
  .خواب راحتي داشته باشد

منزلـة محـافظ    فرويد كاركرد رؤياها را هـم بـه  
منزلــة ســوپاپ اطمينــاني بــراي  خــواب و هــم بــه

وي بـا  . گرفـت  هـاي ناپسـند در نظـر مـي     خواسته
العـة رؤياهـاي خــود و بيمـارانش كاركردهــاي    مط

حمايت از خـواب و سـوپاپ اطمينـان رؤياهـا را     
اين كاركردها پيش از دانش و اطلاعات . ارائه كرد

هاي علمي مربوط بـه خـواب و    حاصل از آزمايش
  .رؤياها ابداع شدند

  
 رؤيا از منظر ملاصدرا. 2

الـنفس   النفس ملاصدرا تا حـد زيـادي از علـم    علم
از اين رو، نخست بـه جايگـاه   . ينا متأثر استس ابن

اي مختصــر  ســينا اشــاره الــنفس ابــن رؤيــا در علــم
البتـه خـواهيم ديـد كـه در بـاب رؤيـا،       . كنـيم  مي

ــا حــدودي از ابــن  ــينا  ملاصــدرا راه خــود را ت س
  . كند مي جدا

  
  سينا النفس ابن رؤيا در علم. 2-1

ــر آراي   ــا بيشــتر ب ســخن ملاصــدرا در بــاب رؤي
سينا مباحث مربـوط بـه    ابن. ا بنا شده استسين ابن

ارسـطو  . دهد النفس قرار مي رؤيا را ذيل عنوان علم
ــام نوشــته و   ــدين ن كتــاب مســتقل و مبســوطي ب
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سينا منسـوب   همچنين كتابي با همين عنوان به ابن
كتاب اخيـر را محمـود شـهابي بـه فارسـي      . است

در مقابـل، ملاصـدرا بـيش از    . ترجمه كرده اسـت 
ــه در ب ــخن   هم ــا س ــارة رؤي ــوت درب ــث از نب ح

  . است گفته
جاسـت كـه نخسـتين، و بلكـه      دقيقاً از همـين 

ترين وجه افتـراق نظـر قـدما و روانشناسـان      اصلي
الـنفس   علـم . شـود  جديد در باب رؤيا آشكار مـي 

يعني بـه  . قديم بر ثنويت نفس و بدن استوار است
شناسانه، قدما معتقدند انسـان مركـب    لحاظ هستي
جوهرِ كاملاً متفـاوت و در ايـن ميـان     است از دو

الواقـع   في. شرافت و برتري با جوهر نفساني است
در ايـن  . انسان بودن انسان به همين جـوهر اسـت  

ميان، براي ارتباط اين دو جوهرِ كاملاً متفاوت بـه  
اي نياز است كه قـدما از آن تعبيـر بـه روح     واسطه

قسـم   سينا، روح بر سـه  بنا بر عقيدة ابن. كردند مي
. روح نبـاتي، روح حيـواني و روح نفسـاني   : است

: انـد از  روح نفساني داراي سه قوه است كه عبارت
خود قوة ادراكي از . قوة محركه، مشتركه و ادراكي

سه قوة اصلي متفكره، متخيلـه و حافظـه تشـكيل    
از ميان اين سه قوة اخير، قـوة متخيلـه   . يافته است

 ـ   واجد اهميت ويـژه  اي  ه قـوه اي اسـت چـون يگان
ــداري      ــم در بي ــواب و ه ــم در خ ــه ه ــت ك اس

  . است فعال
سـبب  «: گويـد  سـينا در تعليـل خـواب مـي     ابن

خــواب، بازگردانــدن روح جســماني از ظــاهر بــه 
باطن است، چون قوة متخيله از شواغل و انتقالات 

كنـد   حسي برهد، طبع متخيله حكايت از مزاج مي
» كنـد  هـاي گذشـته را حكايـت مـي     و گاه انديشـه 

از نظــر ). 33: 1385ســينا بــه نقــل از امــين،  ابــن(
سينا، هر چه آرامش نفس بيشتر باشد، به همان  ابن

اندازه قدرت دريافت حقيقـت در رؤيـا و خـواب    
  . شود براي او بيشتر مي

سـينا نفـس    در مجموع بايد گفت از نظـر ابـن  
هنگامي كه چيـزي را، چـه در بيـداري و چـه در     

الواقع به دليل  كند في فهمد يا ادراك مي خواب، مي

اتحاد با عقل فعال است كه چنين كـاري صـورت   
هنگـامي كـه نفـس در    «بـه طـور خـاص،     .بندد مي

حالت خواب طبيعـي از اسـارت حـس و شـواغل     
شود، در عالم رؤيا بـه كمـك عقـل     روزمره رها مي

بيند كه يـا نتيجـة كـاركرد قـوة      فعال مناظري را مي
رات و تجارب متخيله و محصول سوابق ذهني خاط

نماست و يا حاصل تصرف قوة  قبلي شخص خواب
ها و معاني جديـدي را بـه    مصوره است كه صورت

  ).33: 1385امين، (» كند نفس القاء مي
  

  النفس ملاصدرا علم. 2-2
الـنفس ملاصـدرا واجـد عناصـري مشـترك و       علم

البته عناصري ممتاز نسبت به مكاتب پيش از خود 
يرازي، نفـس جـوهري   از نظر صدرالدين ش. است

بخشد  است بسيط و غيرمادي كه به بدن حيات مي
بنـابراين،  . كند و از بدن همچون ابزاري استفاده مي

ملاصدرا نيز همچون پيشينيان معتقد است آدمي از 
دو جزء متمايز به نام نفـس و بـدن تشـكيل شـده     

نفس وجود عقلي بسـيط  «به باور ملاصدرا، . است
ــم ا  و  ــور در علـ ــي از صـ ــت يكـ ــي اسـ » لهـ
ــدرالمتألهين، ( ــرخلاف ، )438: 1383صـ ــا بـ امـ

سينا، در تبيين نحوة اتحاد ميـان   افلاطون و يا ابن
نفسي كـه  نفس و بدن معتقد است كه اين نفس، 
صـورت   ،در آغاز وجودش بـه بـدن افاضـه شـد    

ــي    ــه صــورت عقل ــادي و ن شــيئي از طبيعــت م
  .است) غيرمادي(

وانسـت  ت زيرا آن چگونـه مـي  «: گويد ملاصدرا مي
صورتي عقلـي  ) اتحاد(باشد چراكه محال است از 

و مـادة جسـماني يـك نـوع جسـماني      ] غيرمادي[
ــدون وســاطت كمــال و تغييــر   همچــون انســان ب

: كنـد  وي اضـافه مـي   .»تدريجي ماده حاصل شـود 
ترين ماده به شيء از جـنس وجـود    وجود نزديك«

رابطة  ،زيرا رابطة صورت با ماده ،صورت آن است
تـرين جـنس بـه آن     ه بـراي نزديـك  فصل است ك

نفس در آغـاز خلقـت    ،رو از اين .»شود فراهم مي
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جسـماني اسـت و در    دنيوي خود از لحاظ وجود
بنـابراين، در نظـر   ). 385: همـان ( سطح بدن است

ملاصدرا نفس انسـاني مراحـل تحـول و رشـد را     
پيمايد و به اصطلاح صورت واحـد و ايسـتايي    مي

مراه با جنـين بـه وجـود    نفس هنگامي كه ه. ندارد
كنـد، پـس از آن جنبـة     آيد، جنبة نباتي پيدا مي مي

  .حيواني و نهايتاً جنبة انساني
ــرين تفــاوت علــم در مجمــوع، مهــم ــنفس  ت ال

النفس پيشينيان در اين است كـه او   صدرايي با علم
روحانيـة  و  جسمانية الحـدوث به اصطلاح نفس را 

وجـود    جسماني  ةابتدا مادبه باور او، . داند مي البقا
در   گـاه  آن ،باشـد   داشـته   نفسـي   آنكـه   بدون ،دارد

 ـ  ، نفـس  نمعـي   شرايط و   مـاده   از خـلال   تـدريج  هب
  كـه   هنگـامي . شـود  پديدار مي  آن  جوهري  حركت
  حركت  سببه ب ،خود استقرار يافت  در محل  نطفه

و به ترتيب مراتب كمـال    است  در تحول  جوهري
  ، نظر ملاصدرا بـر آن  ترتيب  اين  به. كند را طي مي

 ـ  بـدن   در دامـن   تدريج هب  نفس  كه  است ظهـور  ه ب
چيزي بـا   ةمانند رابط  با بدن  آن  اما رابطة ،رسد مي

  يك  صورته ب  و بدن  نفس  بلكه ، چيز ديگر نيست
  و بـدن   نفـس   رابطة«. اند تنيده  درهم  واحد حقيقي
  ماننـد رابطـة    بلكـه  ، نيست  نجار با اره  مانند رابطة

وجـود    بـه   كـه   اسـت   صندلي  يك  و مادة  صورت
،  كـرديم   ملاحظـه   كـه  اما چنـان  ،موجودند  واحدي
  بـه   خـود همـواره    جوهري  در مسير حركت  نفس

بـه   ،آيـد  مي  از تجرد نائل  بيشتر و بيشتري  درجات
و   بـدن   را در سـطح   آن  تـوان  ديگر نمي  طوري كه
  .)1378خرازي، (» قرار داد  بدني  حالات

نفس از نظر ملاصدرا، واجد سه قـوه يـا جـزء    
جـزء نبـاتي، جـزء حيـواني و جـزء      : اصلي اسـت 

جزء نباتي يا نفس نبـاتي واجـد سـه قـوة     . انساني
نفـس حيـواني   . اصلي غاذيه، منميه و مولده اسـت 

براي نفس . نيز دو قوة عمدة محركه و مدركه دارد
ة عاملـه و عالمـه را تشـخيص    انساني نيـز دو قـو  

قوة مدركة نفس حيواني خـود بـه قـواي    . دهد مي

قواي حسـي ظـاهري و   : شود تري تقسيم مي جزئي
قـواي حسـي ظـاهري همـان     . قواي حسي بـاطني 

گانـه اسـت؛ البتـه ملاصـدرا حـواس       حواس پـنج 
بلكه ... «: داند ظاهري را منحصر در پنج حس نمي

ه منبـث اسـت در   اي ك از پنج بيشترند، زيرا لامسه
هـا قـوة واحـده     جميع جلد و اكثر لحك و غير آن

صـدرالمتألهين،  (» ...نيست، بلكه چهار قوه اسـت  
منظور ملاصدرا اين است كـه خـود   ). 279: 1362

هـاي مختلـف بـدن، خـود      قوة لامسه در قسـمت 
اي است جداگانه، اما حـواس بـاطني خـود از     قوه

ل، حس مشـترك، خيـا  : اين قوا تشكيل شده است
قوة خيال يـا متخيلـه يـا    . قوة وهميه و قوة حافظه

اي است كه به اصطلاح در حكم خزانة  مصوره قوه
ــة حــس «: حــس مشــترك اســت ــوة خزان و آن ق

مشترك اسـت، و خزانـة حـواس ظـاهره نيسـت،      
انـد، زيـرا كـه     ها در آن مخزون اگرچه مدركات آن

حواس ظاهره ادراك چيزي بـه اعتبـار اختـزان در    
ها به احساس تـازه   نند، بلكه ادراك آنك خيال نمي

است از خارج، پس معني خزانه بودن با قياس بـه  
» گردد، به خلاف حـس مشـترك   ها متحقق نمي آن
  ).289: همان(

  
  رؤيا، روح و نفس. 2-3

سـينا   بحث ملاصدرا در باب رؤيا نسـبت بـه ابـن   
در درجة نخسـت، مطـابق تعبيـر    . مختصرتر است

: دانـد  را نوعي مرگ ميقرآني و ديني، وي خواب 
اي را كـه در عــالم   طـور كـه صـور خياليـه     همـان «

خواب، كه خود نـوعي از مـرگ اسـت، مشـاهده     
  ).367: 1366همو، (» ...كند  مي

در ادامة عبارتي كه نقل شد، ملاصـدرا سـخني   
دارد كه به طور ضمني بر اهميـت ويـژة    را بيان مي

وي در توصــيف سرنوشــت . خــواب دلالــت دارد
افراد متوسطي كه هم به دنيا كشش دارنـد  اخروي 

دارد كـه ايـن افـراد     و هم به امور قدسي بيـان مـي  
بالنتيجه پس از مرگ آنچه را كه از ظواهر شـرع،  «
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از حور و قصور و سـاير محسوسـات موعـود در    
كنـد،   اند مشاهده مـي  بهشت براي او توصيف كرده

: همـان (» اي نظير مشاهده در عالم خـواب  مشاهده
اين سخن به طور ضـمني دلالـت بـر    ). 368-367

ايـن دارد كـه ادراك در رؤيــا واجـد درجـة قابــل     
  .توجهي از وضوح و روشني و اثربخشي است

سـينا و سـاير    در عين حال، وي همچـون ابـن  
داند و معتقد است  قدما خواب را امري رازآلود مي

كه تحت شرايطي، خواب گونة ضـعيفي اسـت از   
پـس  «: غيـب اسـت  وحي كه خبردهنـده از عـالم   

آگاهي از عالم غيب گـاهي هنگـام خـواب اتفـاق     
افتد و بدين وسيله اموري كه در آيندة نزديـك   مي

گردد، ولـي ارتفـاع    دهد بر وي آشكار مي روي مي
گيرد  حجاب به نحو كامل به وسيلة مرگ انجام مي

هـا از ديـدة انسـان برداشـته      و بدين وسـيله پـرده  
  ).480: همان(» شوند مي

، اسـفار اربعـه و شـواهد الربوبيـه    خلاف اما بر
در باب رؤيا بحث كـرده   مبدأ و معادملاصدرا در 

ــام  . اســت ــا را در مق ــب آنكــه بحــث از رؤي جال
گونه كـه   اي بر بحث نبوت آورده، چه همان مقدمه

گفته شد، رؤيا تحت شرايطي كاشف از عالم غيب 
صدرالدين . است و اين در واقع نوعي وحي است

رؤيـا را چنـين تعريـف    دأ و معـاد  مب ـشيرازي در 
بدان كه رؤيا عبارت است از حبس شدن «: كند مي

جـا جـوهر    روح در باطن و مـراد از روح در ايـن  
اخـلاط مركـب    صـفوة بخاري حاري است كـه از  

و . ها مركب اسـت  كه اعضا از كدر آن است، چنان
، يعني مركوب، قواي نفسانيه اسـت  مطيةاين روح 

اسيه به واسطة ايـن روح بـه   و قواي محركه و حس
رسند، و بعضـي از صـفات پـيش از ايـن      اعضا مي

 ).531: 1362همو، (» مذكور شد
وبـيش همـاني    در توصيفات ملاصدرا روح كم

سينا توصيف كرده است، يعني واسطة  است كه ابن
ميان نفس و بدن، اما اين امر واسـط گـاهي درون   

ا، آدمي در حالت گرفتاري و به اصطلاح ملاصـدر 
شود با حادث  گيرد و اين مقارن مي حبس، قرار مي

وقتـي حـواس   . شدن حالت ركـود بـراي حـواس   
شـود و در مـرز از كـار افتـادن قـرار       ضعيف مـي 

گيرد، در اين هنگـام اسـت كـه در نفـس ايـن       مي
بـه جـواهر   «آيـد كـه    استعداد و توانايي پديـد مـي  

مراد از جـواهر  . »روحانية شريفة عقليه متصل شود
ية شريفه همـان مثـل افلاطـوني اسـت كـه      روحان

پس ايـن  . الواقع همان است حقيقت هر چيزي في
بنـدد، هماننـد افتـادن     نقوش در نفـس نقـش مـي   

بدين ترتيب، هنگام خواب، . تصوير شيء در آيينه
انـدكي از  «كه طبق تعبير ديني برادر مـرگ اسـت،   

گردد و در مرأت نفس چيزي از  حجاب مرتفع مي
آن مرائي مرتسم است و با نفـس  آن نقوش كه در 

). همان(» گردد مناسبت و محاذات دارد منتقش مي
درسـتي در نفـس    حال ممكن است اين تصاوير به

نقش ببندد و در حافظه بـاقي بمانـد و ايـن رؤيـا     
صادقه و مستغني از تعبير خواهـد بـود و در غيـر    

جالـب آنكـه، بـه    . اين صورت محتاج تعبير است
درجة ادراك نفـس و ميـزان    باور ملاصدرا، هرچه

علم شخص بالاتر باشد، درجة استواري و اعتبار و 
صادقه بودن رؤيـاي وي نيـز بيشـتر خواهـد بـود      

در مقابـل، هرچـه قـوة متخيلــه در    ). 533: همـان (
شخص غالب باشد، احتمال خطـا در رؤيـا بيشـتر    

و بسا باشـد كـه متخيلـه اشـياي مرئيـه در      «: است
به مشابه مناسـب يـا بـه    خواب را بدل نمايد و يا 

كه كسي در خواب بينـد كـه پسـري     چنان. ضد آن
: همـان (» براي او متولد شد، و دختري متولد شود

حتي ممكن است قوة متخيله چنان رؤيـا را  ). 534
كلـي   تحت تأثير خود قرار دهـد كـه تعبيـر آن بـه    

  .ناممكن شود
بنابراين، فاعل رؤيا از نظر ملاصـدرا هـم روح   

چون اوضاع و احوال روح كاملاً . است و هم نفس
عملكرد قواي . از اوضاع و احوال نفس متأثر است
بنابراين، هـر  . نفس نيز در وضعيت روح تأثير دارد

چند فاعل مستقيم رؤيـا روح اسـت، نفـس فاعـل     
غيرمستقيم آن است؛ البته بايد توجه داشت كـه در  

النفس در نهايت امر، روح نقش فرعـي دارد و   علم
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بـا ايـن   . نهايتاً بر نفس اتكا و ابتناء دارنـد  همة قوا
تر است كه  اوصاف اين برداشت به حقيقت نزديك

از نظر ملاصدرا هم نفـس فاعـل رؤياسـت و هـم     
اي متفــاوت فاعــل  روح، امــا هــر كــدام در مرتبــه

  . هستند رؤيا
بندي، ملاصدرا معتقد است  مطابق همين تقسيم

قـوي و  كه بسته به اينكه صاحب رؤيا واجد نفس 
عقلاني و عالي باشد و يا برعكس، صاحب نفـس  

بيند يا  سفلي و ضعيف و دون، آنچه در خواب مي
صــور عقلانــي و مثــالي خواهــد بــود و يــا صــور 

دليل اين موضوع آن است كه كسي نفـس  . متخيله
والا و رو به سوي عالم غيب دارد لاجرم صـوري  

كند از آن عالم است، ولي نفس دون  كه رؤيت مي
نيامدار رو به سوي عالم حس و طبيعت دارد و و د

يعنـي عـالم   [هرچه براي نفس از جانب شـهادت  «
شود صور متخيله است، زيـرا كـه    ظاهر مي] حس

؛ البتـه  )همـان (» همة عالم شهادت متخيلات است
اگر صور خيال از عالم غيب و مثل نشـئت گرفتـه   
باشد، مسلماً ارزشمند و والاست، اما خيـالاتي كـه   

گيـرد، از نظـر    لم حس و تجربـه نشـئت مـي   از عا
  .ملاصدرا امري است فاقد ارزش

اي كـه   به نظر ملاصدرا، هر كس به ميزان بهـره 
حتـي  . شـود  منـد مـي   از حكمت دارد از غيب بهره

ها نيز در خواب از عـالم غيـب    ترين انسان مايه كم
كنند، اما به واسـطة ضـعفي كـه     معرفت حاصل مي

قالـب تمثيلـي عرضـه     هـا در  دارند، حقيقت بـدان 
از اين روست كه خواب چنين افرادي به . شود مي

تـري نيـاز دارد و از صـادقه     تر و عميـق  تعبير دقيق
  . بودن بسيار دورتر است
هايي نيز وجود دارند كـه   در عين حال، خواب

هـايي   خـواب «اند، يعنـي   »احلام«به قول ملاصدرا 
هـايي وجـود    دليل وقوع چنين خـواب . »حاصل بي
ص در قوة خيال است، بدين نحو كـه گـاه قـوة    نق

كند كه هيچ منشئي  هايي را ايجاد مي خيال صورت
هـا را رؤيـت    سـپس نفـس ايـن   . اند ندارند و پوچ

دارد و  كند و تا هنگام بيداري در حافظه نگه مي مي

پنـدارد   هايي واقعي و حقيقـي مـي   به خطا، صورت
ع ؛ البته احوالات بـدني نيـز در وقـو   )536: همان(

كـه   چنان«. حاصلي نقش دارد هاي بي چنين خواب
اگر صفرا بر مزاج غالب باشد، محاكات بـه اشـياء   

شـود، و اگـر حـرارت غالـب باشـد       زرد واقع مي
محاكات به نار، و اگر برودت غالب باشد، به بـرد  

  ).537: همان(» و زمستان
پس خواب و رؤيا طريقي است براي اطلاع از 

اد و تعبير خـواب راهـي   عالم غيب براي عموم افر
هاي رمزي و تمثيلـي عـالم    است براي ترجمة پيام

ملاصدرا همانند همة قدما تعبيـر خـواب را   . غيب
وي در . پـذيرد  مثابة امري معتبر و قابل اعتنا مـي  به

به نحو ايجـابي و بـا حالـت تأييـد از     مبدأ و معاد 
كند،  چند رويداد نقل مي) معبر مشهور(سيرين  ابن

پس مردي ديگر آمد و به او گفت «: ينكهاز جمله ا
. ريـزم  كه در خواب ديدم كه زيـت از زيتـون مـي   
اي آن  گفت كه در تحت تو كنيزي است كه خريده

را از حال آن تفتيش كن كه آن مادر توسـت، چـه   
. زيتون اصل زيت است پس آن رد به اصل اسـت 

و چــون تفتــيش نمــود مــادرش بــود كــه در ايــام 
  ).533: همان(» ه بودطفوليت او اسير شد

  
  تطبيق آراي ملاصدرا و فرويد. 3

از آنچه دربارة ديدگاه صدرالمتألهين در باب رؤيـا  
آيد كه رؤيا درجة نازل و يـا   گفته شد، چنين برمي

اين سخني است بـا  . شدة مرگ است گونة ضعيف
تفسـير  منشأ قرآني، اما در مقابل، در سراسر كتاب 

ه نشده است، هـر  فرويد رؤيا به مرگ تشبي خواب
چند در باب خـود پديـدة مـرگ و ديـدن رؤيـاي      

مثلاً وي معتقد اسـت  . مرگ سخن گفته شده است
كه وقتي در خواب مـرگ يـك از نزديكـان عزيـز     

بينيم، در واقع اين رؤيـا تحقـق آرزوي    خود را مي
به زعم وي، . شدة ماست مبني بر مرگ او سركوب
ه مـا  هايي كـه در ناخودآگـا   ها و عداوت خصومت

ــت    ــرورزي و عطوف ــرخلاف مه ــد، ب ــه دارن ريش
ظاهري، خود را در رؤيا در قالـب مـرگ عزيـزان    
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بنـابراين، در  ). 267: 1383فرويد، (كنند  آشكار مي
توان شباهتي ميان ملاصدرا و فرويد  اين مورد نمي

شناختي نگاه ايـن   پيدا كرد، چراكه به لحاظ هستي
  .دو به پديدة مرگ از بنيان متفاوت است

اي  فرويد نيز همچون ملاصدرا رؤيـا را پديـده  
اگر جز اين بود، كتاب مفصـل و  . داند بااهميت مي

وي در ايـن  . نگاشت را نمي تفسير خوابمبسوط 
گويـد و   كرات از اهميت رؤيا سـخن مـي   كتاب به

اهميـت   دانشمندان را به دليل خوار شـمردن و بـي  
) 96: همـان (كنـد   تلقي كردن رؤيـا سـرزنش مـي   

هاي مشـهور   ، فرويد در يكي از سخنرانيهمچنين
خود در دانشگاه كلارك ماساچوست امريكا ضمن 
اشاره به بدنامي تعبير رؤيـا در ميـان روانشناسـان،    

مثابة كـاري خرافـي و غيرعلمـي، در سـتايش و      به
در «: گويـد  نشان دادن اهميت تعبير رؤيا چنين مي

واقع تعبيـر رؤيـا جـادة باشـكوهي اسـت كـه بـه        
تـرين   شود و محكم ناخودآگاه منتهي مي شناخت
اي است كه فن روانكاوي بـر آن اسـتوار    شالوده
گـري بايـد    اي است كه هر پـژوهش  رشته. است

وجـو كنـد و    عقايد و نيات خود را در آن جست
ــه واســطة آن آمــوزش ديــده و تربيــت شــود  . ب

چنانچـه فـردي از مـن سـؤال كنـد كـه چگونــه       
بـه او خـواهم    تواند روانكاو شود، در پاسـخ  مي

» با بررسي و بـازنگري رؤياهـاي خـودش   : گفت
 ).70: 1385همو، (

كه گفته شد، ملاصدرا رؤيا را خبردهنـده   چنان
در مقابل، اين نيز روشن شد . داند از عالم غيب مي

شناسي غيرالهي خود بـه   كه فرويد بر مبناي هستي
عالم غيب بـه معنـاي عـالمي وراي طبيعـت بـاور      

را در معناي خاصـي تفسـير   » غيب«ندارد، اما اگر 
مطـابق  . كنيم، شايد بتوان اندك مشابهتي پيدا كـرد 

مكتب روانكاوي فرويد، ناخودآگـاه نـوعي غيـب    
هـر  «: است و رؤيا دروازة ورود به اين عالم غيـب 

كه بخواهد نقش كاركرد روانـي رؤيـا را كوچـك    
دهد سرچشـمة رؤياهـا را    بشمارد طبعاً ترجيح مي

ماني بداند، در حالي كه آنـاني  هاي جس در محرك

ــي از    ــابين بخــش بزرگ ــن رؤي ــد ذه ــه معتقدن ك
اش را در اختيـار دارد   هـاي زمـان بيـداري    توانايي

طبعاً دليلي براي انكار اين امر ندارند كـه تحريـك   
فرايند رؤياورزي ممكن است از درون خود ذهـن  

در نظـر وي، پيچيـدگي   . »رؤيابين سرچشمه بگيرد
رؤياها و نمادين بودن آن در واقع  لايه بودن و لايه

سازد، البته روشن است كه اين  نوعي غيب را برمي
معنــا از غيــب بــه هــيچ وجــه بــا غيــب در لســان 
صدرايي، كه برگرفته از برداشت ديني غيب است، 

جا كه فرويـد منكـر وجـود     از آن. سازگاري ندارد
روح است، طبيعتاً خصيصة چهـارم رؤيـا از منظـر    

  . همزادي در انديشة فرويد نداردملاصدرا هيچ 
توان در باب نسبت ميان ضـعف حـواس و    مي

بـه  . قوت رؤيا، مؤيداتي در انديشة فرويد پيدا كرد
مـا نيـز   «: زعم وي، ضعف حواس آغاز رؤياسـت 

خـواهيم بخـوابيم عـادت داريـم      هنگامي كـه مـي  
بكوشيم وضعيتي شبيه آنچه استرومپل تجربه كـرد  

مـان،   تـرين كانـال حسـي    ما مهـم . به وجود آوريم
هاي ديگـر   كوشيم حس بنديم و مي ها، را مي چشم

هــا دور نگــه داريــم يــا از هــر  را از تمــام محــرك
يعنــي (هــا  هــايي كــه روي آن تغييــري در محــرك

وي ). 25: 1383همـو،  (» كننـد  عمل مـي ) ها حس
ــواي    ــل را در محت ــدادهاي روز قب ــين روي همچن

در خلال يك اگر . داند كننده مي رؤياي شب تعيين
روز واحد مـا دو يـا چنـد تجربـة مناسـب بـراي       

مثابـة   ها به برانگيختن رؤيا داشته باشيم، رؤيا به آن
تواند بـه   رؤيا مي. يك كل واحد توأمان اشاره دارد

وسيلة فرايندي دروني ايجاد شـود كـه از رهگـذر    
فعاليت فكري روز قبل به رويدادي تازه بدل شـده  

ــت  ــان(اس ــينه). 192-193: هم ــت «: مچن اهمي
هاي حسي از مشاهدات متعـدد   تحريك عيني اندام

» شود و از لحاظ تجربي تأييد شده اسـت  ناشي مي
 ).236: همان(

از نظر فرويد، رؤيا تحت هر شـرايطي صـادق   
است، چون بيـانگر حقيقتـي اسـت در ناخودآگـاه     

تنها لزومـاً صـادق    فرد، اما تعبير و يا تفسير رؤيا نه
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ر درسـت و رسـيدن بـه معنـاي     نيست، بلكه تفسي
حقيقي رؤيا كاري است بس دشوار و بـا احتمـال   

  .خطاي بالا
. قول فرويد در اين باب خالي از تناقض نيست

كند كـه   چون وي از يك سو بر اين نكته تأكيد مي
رؤيا به دليـل آنكـه حـاكي از ناخودآگـاه اسـت و      
ضمير ناخودآگاه آدمي محصول غرايز انسان است، 

كنـد و از   هيچ نظم منطقي پيروي نمي پس رؤيا از
اين رو درجة عقلانيت رؤيابين در محتواي رؤياي 

دارد  او تأثيري ندارد، اما از سوي ديگر اظهـار مـي  
كه هر چند رؤيا در ظاهر از نظـم منطقـي پيـروي    

شـود كـه واجـد     كند ولي در تفسير روشن مي نمي
نـدرت   ؛ البتـه بـه  )403: همـان (نظم منطقي اسـت  

افـزون  . شـوند  ي با نظم منطقي مشاهده ميرؤياهاي
، كه پر اسـت  تفسير خوابها، وي در كتاب  بر اين
هايي از رؤياهاي افراد، بر موقعيت علمي و  از مثال

هايي كه رؤيايشان را  دانشمند بودن برخي رؤيابين
وي همچنـين ميـان   . كند تأكيـد ويـژه دارد   ذكر مي

خـواب كودكـان ـ كـه از عقـل كامـل برخـوردار        
در . شود نيستند ـ و رؤياي افراد بالغ تمييز قائل مي 

. اي وجود نـدارد  رؤياي كودكان عموماً چيز جدي
رسـد كـه فرويـد نيـز ميـان       در مجموع به نظر مي

درجــة عقلانيــت و محتــوا و چنــد و چــون رؤيــا 
  .كند نسبتي برقرار مي

: بخش اسـت  در ديدگاه فرويد نيز رؤيا معرفت
ست كه دانش يا خاطراتي در رؤيا اين امر عادي ا«

هـا   شود كـه ذهـن بيـدار از دانسـتن آن     آشكار مي
رؤيا هم خود شـخص  ). 15: همان(» خبر است بي

ــايقي در     ــا را از حق ــر رؤي ــم مفس ــابين و ه رؤي
جا  همچنين از آن. كند ناخودآگاه رؤيابين مطلع مي

كه رؤياهـا آشـكاركنندة آرزوهـاي ماينـد، از ايـن      
ب آروزهـاي پنهـان مـا    تواننـد در بـا   حيث نيز مي

در ديدگاه فرويد هيچ خـوابي  . بخش باشند معرفت
ــي ــا نيســت  ب ــالي از معن ــه و خ ــابراين وي . پاي بن
وي تصـريح  . صراحت منكر وجود احلام اسـت  به

ــه  ــي  «دارد ك ــايي ب ــيچ رؤي ــت  ه ــت نيس » اهمي

چـون بـه خـاطر داريـم كـه      «: و نيز) 423 :همان(
اهـا را  معنايي رؤياها براي آنـان كـه ارزش رؤي   بي

كنـد تـا    اي فراهم مي شوند موجبات عمده منكر مي
معني فعاليـت ذهنـي    مثابة محصول بي رؤياها را به

يافته و ناپيوسته در نظر آورند، مـن بـا ارائـة     تقليل
معنايي  ها بي چند نمونه آغاز خواهم كرد كه در آن

معنايي ظاهري است و به محض آنكـه   تنها يك بي
گيـرد از   بررسي قـرار مـي   تر مورد معني رؤيا دقيق

  ).453: همان(» رود ميان مي
  

  گيري بحث و نتيجه
گفته شد كه روانشناسي جديد عمومـاً رويكـردي   

از اين . گرايانه به مسئلة نفس دارد غيرديني و مادي
رو، در تحليل رؤيا بـه هـيچ وجـه آن را بـه يـك      

دهنـد، بلكـه عمومـاً     هستي غيرمادي نسـبت نمـي  
مثابة يكي از پديدارهاي  يا را بهكنند تا رؤ تلاش مي

گرفته از بدن و تـن فيزيكـي تحليـل     انساني نشئت
ــد پــس در درجــة نخســت ايــن تفــاوت     . كنن
شناسانه رهيافت مكتب فرويد را با رهيافـت   انسان

ملاصدرا، كه مبتني است بر ثنويـت ذاتـي وجـود    
  .كند انسان، جدا مي

در درجة بعد، در مكتب فرويد رؤيا نه كاشف 
غيب، بلكه كاشـف از درون و ضـمير انسـان     عالم
دليل اين امر دقيقاً همـان چيـزي اسـت كـه     . است

بيش از همـه مكتـب   . نفي ثنويت انسان: گفته شد
برخلاف نظر فرويـد  . فرويد بر اين ايده تأكيد دارد

كه رؤيـا شـاهراه عـالم ناهشـيار اسـت، بـه بـاور        
ملاصــدرا، رؤيــا شــاهراه عــالم غيــب اســت، امــا 

ه كه اشاره شد، شايد بتوان از اين حيـث  گون همان
در مكتــب فرويــد و . تشــابهي ميــان آن دو يافــت

ملاصــدرا در نهايــت امــر رؤيــا كاشــف از امــري 
ــواه     ــي خ ــر غيب ــواه ام ــت، خ ــون و ناپيداس مكن

  .دروني امري
اما بايد به اين نكته نيز توجـه داشـت كـه هـر     
ــه فقــط در حكــم ســتون   چنــد امــروزه فرويــد ن

رود، بلكه كل علـوم   به شمار مي روانشناسي جديد
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انساني را تحت تـأثير خـود قـرار داده اسـت و از     
مـدرن بـه شـمار     بخش فلاسفة پسـت  عناصر الهام

آيد، نبايد از ياد بـرد كـه اسـاس ديـدگاه او بـا       مي
بـيش از همـه، پـوپر    . نقدهاي جدي مواجه اسـت 

خوبي نشان داده است كه اين نظريـه در اسـاس    به
علمـي و فاقـد    گاهي اسـت شـبه  نه علمي، كه ديد

ذكر ايـن نكتـه از آن جهـت    . شواهد تجربي متقن
ها ميان  حائز اهميت است كه مشاهدة برخي تقابل

نظرية فرويد و متفكـران سـنتي خـود را نبايـد بـه      
  .معني تقابل ميان حقيقت و بطلان تلقي كرد

بنابراين، نهايت سخن اينكه ملاصدرا و فرويـد  
يا اتفاق نظر دارند، اما در برخي از خصوصيات رؤ

در برخي موارد هيچ تشابهي ميـان آن دو متصـور   
مــوارد اخــتلاف عمومــاً از تفــاوت ميــان . نيســت
شناســي  شناســي الهــي ملاصــدرا و هســتي هســتي

  . گيرد غيرالهي فرويد نشئت مي
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